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چكيده:
در اين تحقيق، شصت و شش بيت از اشعار ميرزا جهانشاه حقيقى از ديوان هاى فارسى 

و تركى اين شاعر كه دربارة  مولانا، مقبرة  مولانا و نى، سروده شده، جمع آورى و بررسى 

گشته، ارائه مى شود. در نخستين بخش، بررسى و تحقيقاتى كه درعرصة  ادبيات ترك دورة  

عثمانى دربارة  مولانا انجام شده،  بطور خلاصه مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين دربارة  

زندگى، سياستمدارى و  شخصيت ادبى ميرزا جهانشاه حقيقى و اوضاع جغرافياى طبيعى 

و سياسى كشور وى بحث شده است. در تحقيقات انجام شده دربارةديوان هاى فارسى و 

تركى او در كشورهاى تركيه، ايران، انگلستان و ارمنستان راجع به نسخه هاى فارسى و تركى 

اطلاعاتى ارائه شده است. آن دسته از اشعارى كه دربارة  مولانا، مقبرة  او و نى بوده و در 

در  علمدارى  رفاهى  فيروز  به كوشش  است،  ميرزا جهانشاه حقيقى موجود  فارسى  ديوان 

ايران منتشر شده 1 و با چاپ ويس دگرمنچاى در تركيه، مورد مقايسه قرار گرفته است2 . 

در اين مقايسه، تحقيقات فيروز رفاهى علمدارى مبناى كار است. در آنجا، حرف A به اثر 

علمدارى و حرف D به اثر دگرمنچاى اشاره دارند. در پاورقى به تفاوت هاى موجود در اين 

دو اثر اشاره شده است.

كليد واژه ها: ميرزاجهانشاه حقيقى، قراقويونلوها، ديوان تركى، مولانا، ديوان فارسى.
1) مقدمه:

همانطور كه مى دانيم از زمان مولانا تا امروز، در ادبيات ترك و شرق به وسيلة 

ميرزا جهانشاه حقيقى و اشعار وى دربارة  
مولانا جلال الدين بلخى

دكتر على تميزالدكتر على تميزال*

ادبيات  و  زبان  رشتة   شرقى،  ادبيات  و  زبان ها  گروه  ادبيات،  و  علوم  دانشكدة   سلجوق،  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو   *
فارسى. 
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شاعران، كارمندان دولت، شيوخ و اهل تصوّف اشعارى به صورت مديحه به زبان هاى 
مختلف دربارة  مولانا نوشته و سروده شده است. در دوران حكومت عثمانى در ادبيات 
تركى آسياى صغير، آثار فراوانى در قالب قصيده، مديحه و اشعار مشابه آن، دربارة 

مولانا سروده شده است. در اين زمينه بعضى از اين آثار به اين ترتيب است:  
مولانا  «مدايح  كتاب   (1860-1794  /1277-1209) دده  1-حسن نظيف 
(ديوانچه)3 » را اواسط قرن نوزدهم ميلادى و كتاب «ديوان اسرار دده 4» را در سال 

1841/1257 تأليف كرده است.
نوزدهم  سده  اواسط   (1849-1769/1265-1183) افندى  احمد  2-قدوسى 
در  تحرير  به رشتة  را   « الدين5  مولانا محمد جلال  «مدايح حضرت  كتاب  ميلادى، 

آورده است.
3-طاهرالمولوى (طاهر اولگون 1877-1951) درسال 1897م، كتاب «مرآت 

حضرت مولانا 6» را تأليف كرده است. 
4-كتاب «مجموعه مدايح حضرت مولانا7 » كه ابيات آن از شعراى مختلف 
دورة  عثمانى مأخوذ شده، در سال هاى 1897-1899م به وسيلة درويش مولوى واصف 

افندى، به صورت يك دورة  دو جلدى گردآورى شده است. 
5-كتاب «شعر مجموعه سى8 » كه مؤلف آن نامعلوم است وبر اساس شواهد 
درون كتاب، اين اثر در اواخر سدة  نوزدهم و در اوايل قرن بيستم گرد آورى شده 

است. 
6- اواسط قرن بيستم، «كمال اديب كوركجواوغلو» (1902- استانبول 1977) 

كتاب «داستان جناب مولانا9 » را به رشتة  تحرير درآورده است. 
همچنين در كشورهايى كه خارج از قلمرو جغرافيايى عثمانى بوده  و در آنها 
از  دلنشينى  اشعار  مختلف،  زبان هاى  به  مولانا  دربارة   مى كرده اند،  حكومت  ترك ها 
از اين شاعران برجسته، ميرزا جهانشاه  به يادگار مانده است. يكى  شعراى مختلف 
حقيقى است، كه اشعار وى دربارة مولوى و نى بسيار با ارزش و شايان توجّه است؛ 
زيرا ميرزا جهانشاه حقيقى در زمانى نزديك به دورة  مولانا مى زيسته و از طرفى ايشان 
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دولت،  امور  ادارة   دربارة  و  داشته  كامل  تسلط  عربى  و  فارسى  تركى،  زبان هاى  به 
سياست گزارى، ادبيات غنى و فرهنگ جغرافيايى و مناطقى كه در آنها سه زبان مذكور 

به صورت گويش رسمى استقبال مى شده، آگاهى ژرف داشته است. 

2) ميرزا جهانشاه حقيقى و ديوان تركى- فارسى او:
بين  در  كه  است  قراقويونلوها  خاندان  پادشاه  آخرين  حقيقى،  ميرزاجهانشاه 
مستقر  عراق  و  ايران  آذربايجان،  آناتولى شرقى،  مناطق  در  سال هاى 1351-1469م 
امپراطورى وسيعى شده و دوران  به  تبديل  قراقويونلوها  او، دولت  زمان  در  بودند. 
دولت  مؤسس   - قرايوسف  پسر  او چهارمين  است.  كرده  را سپرى  طلايى خويش 
قراقويونلوها- است و در شهر «ماردين» - واقع در جنوب تركية  كنونى- چشم به 
جهان گشود. با توجه به نامشخص بودن تاريخ تولد او، تصور مى شود كه در سال 
1405 م به دنيا آمده است10 . در بعضى منابع همراه با اسم جهانشاه، سه نام متفاوت 
به صورت هاى«ابوالمظفر»، «ابومظفرالدين» و «مظفرالدين» آمده است11 . همچنين در 
بعضى كتاب هاى تاريخى به نام «ميرزا جهانشاه تركمن» مشهور است12 . او با وجود 
سن كم، به عنوان استاندار سلطانيه تعيين شد و پس از قتل برادرش، اسكندر، كه توسط 
پسرش «شاه قباد» صورت گرفت، در تاريخ 1438/4/19م ميلادى با لقب مظفرالدين 
به تخت سلطنت قراقويونلو ها نشست. وى در سال1440م تفليس را  تصرف كرد، در 
سال 1446 م بغداد را فتح نمود، در سال 1447 ميلادى شهرهاى سلطانيه و قزوين 
را به خاك كشورش افزود و در سال هاى 53-1452 م پس از شهرهاى رى، اصفهان 
و فارس، كرمان را هم تحت سيطرة  خود درآورد. ميرزا جهانشاه حقيقى- كه حاكمى 
امتداد داشت،   قدرتمند در منطقه اى كه از خراسان تا ارزروم و از شيروان تا بصره 
امروزه  كه  سانجاق  منطقة   در  /1467/11م    11 تاريخ  در  سفرش  آخرين  در  بود- 
ناحيه اى بين شهرهاى بينگول (Bingöl) و كيگى (Kiği) در شرق تركيه است، طى 
فرار از محاصرة  آق قويونلوها به دست حاكم آنها «اوزون حسن» به قتل رسيد13 كه 
بعدها پيكر بى جانش به تبريز انتقال داده شد و در عمارتى كه در آنجا بنا كرده بود، 
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مدفون گرديد.14
اشعار تركى و فارسى كه ميرزا جهانشاه حقيقى در دورة  اضمحلال  شعر عربى 
و به قهقرا رفتن شعر فارسى سروده است، در ادبيات شرق اهميت ويژه اى دارد. در 
اشعارش تخلص«حقيقى» را به كار برده است. وى مكاتباتى با ملاّجامى  داشته و با 
دورة  خويش،  ادبيات  جامعة   و  الدوانى»  «جلال الدين  چون  دانشمندانى  از  حمايت 
خدمات شايان توجّهى انجام داده15  و به علم و فرهنگ نيز ارزش فراوانى قائل بوده 
است؛ يكى از دلائل اين امر را مى توان بنا كردن مدرسة  مظفريه (گوك مدرسه) در 
تبريز در سال 1465 ميلادى با تزئين هاى بسيار زيباى مرمرين و چينى هاى گلدار و 
همچنين بنا كردن كتابخانه و بناهاى علمى  و فرهنگى ديگر دانست؛ از طرف ديگر 

دربارة شخصيت و ديدگاه او داورى هاى متفاوتى وجود دارد16. 
از تركيب هاى جديد فارسى در  ابيات و استفاده  فصاحت و بلاغت، زيبايى 
اشعار او، از لحاظ ادبى بسيار قابل توجه است. در اشعارش از آيات و احاديث بهره 
برده كه چه بسا نشان دهندة تسلط وى به زبان عربى است. در مثنوى ها، غزل ها و 
ديگر اشعارش پيروى از سبك هاى «نسيمى»، «فضل االله حروفى» و «مولانا جلال الدين 

رومى» مشهود است 17 و نسبت به مولانا علاقة  وافرى دارد. 
ميرزا  جايگاه  مدح  در  فارسى،  زبان  برجستة  شاعران  عبدالرحمن جامى،  از 
جهانشاه حقيقى در عرصة  ادبيات و فرهنگ، و نيز مضمون شعر هاى او چنين گفته 

است18 :   
پر تحقيق  گهرهاى  از  رســيد  همايون كتابى چو درجى ز در   
معنوى هم  و  صورى  اسرار  ز  درو هـم غـزل درج هم مثنوى   
ازل صبح  طـباشير  فـــــروغ  شـــده طـالع از مطلع هر غزل   
منبعى بود  را  ابد  فيض  كــــه  ز مقطع چه گويم كه هر مقطعى   
باز داده  نشان  حقيقى  شــاه  ز  به صورت پرستان كوى حجاز   
و  ادبيات  پهنة   در  ميرزا جهانشاه حقيقى  كه جايگاه  نشان مى دهد  بررسى ها 

فرهنگ زمان خويش، از چند نظر قابل توجه و تأمل است: 
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در آثار وى نمونه هاى ادبى بسيار جالب و اشعار كلاسيك آذربايجانى قابل 
مشاهده است و در ادبيات آذربايجانى، از ايشان با عنوان «مولانا جلال الدين ثانى» 
ياد مى شود؛ امّا على رغم اينكه همانند «قاضى برهان الدين» و «شاه اسماعيل ختايى» 
از شاعران مطرح ادبيات آذربايجان به شمار مى رود، يكى از شخصيت هاى فراموش 
شده در تاريخ ادبيات است. ديوان ميرزا جهانشاه حقيقى نشان دهندة  فرايند پيشرفت 
با وجود سنگينى مضامين،  او  اشعار  آذربايجانى در قرون وسطى است.  زبان تركى 
بسيار سليس و از طرفى نشان دهندة  زبان محاوره اى عصر خويش مى باشد؛ بنابراين از 
اهميت والايى برخوردار است. در افكارش آرزوى وصال مجدد با آفريدگار به چشم 
مى خورد، چنانكه تمايلات معنوى خويش را به صورت عطف پنهانى با پروردگار به 
زيبايى هاى جهان نسبت داده است؛ لذا عوامل مذكور نشانگر ارتباط نزديك شاعر  با 
عرفان است. از اشعار او برمى آيد كه به بازى شطرنج و موسيقى آذربايجانى تسلط 
داشته است. در اشعار تركى  او از لحاظ زبان، مضمون و اصطلاحات خاص عرفانى، 
تأثير شاعرانى چون «نسيمى» به وضوح ديده مى شود19 ؛ از اين رو بسيارى از اشعار 
ميرزا جهانشاه حقيقى با اين گمان كه سرودة  «نسيمى» است، در ديوان نسيمى  جاى 
گرفته است؛ فيروز رفاهى علمدارى در ديوان فارسى و تركى ميرزا جهانشاه حقيقى 
كه به چاپ رسانده، در قسمت اشعار تركى اين اثر، در پاورقى ها به اين گونه اشعار 

اشاره كرده است20 .  
هر چند دربارة جايگاه حكومتى ميرزا جهانشاه حقيقى در ميان قراقويونلوها، 
اطلاعات فراوانى در دست است، تا اوايل قرن بيستم هيچ بررسى جدى دربارة جايگاه 

ادبى وى صورت نگرفته است21 . بررسى هاى صورت گرفته به شرح زير است:
زمينه  اين  در  را  تحقيقات  اولين  او،  تركى  اشعار  نشر  با  مينورسكى  ويليام 
انجام داده است22 . بعد از مينورسكى در اواخر قرن بيستم و در آغاز سال هاى دو 
هزار ميلادى دكتر ژاله دميرجى (Dr. Jale Demirci) دو نسخة  خطى ديوان ميرزا 

جهانشاه حقيقى را معرفى كرده است23 . 
بعدها دكتر محسن ماجد (Prof. Dr. Muhsin Macit) «ديوان تركى»24
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و دكتر ويس دگرمنچاى «ديوان فارسى و ترجمة  آن به زبان تركى استانبولى25 » و 
همچنين آقاى فيروز رفاهى علمدارى «ديوان فارسى و تركى ميرزا جهانشاه حقيقى26 » 
را به چاپ رسانده اند و به اين ترتيب وجه ادبى ميرزا جهانشاه حقيقى به حوزه هاى 

علم و معرفت راه  يافته است. 
تاكنون پنج نسخة  خطى از ديوان او به ثبت رسيده است: 

مينورسكى، نسخة خطى ديوان فارسى و تركى ميرزا جهانشاه حقيقى در موزة 
بريتيش لندن را به شمارة  Or. 9493 معرفى كرده است27 . مينورسكى در اين مقاله 
105 غزل و يك مستزاد فارسى و 87 غزل و 32 رباعى تركى را معرفى نموده است. 
دكتر مينا ارول اين مقاله را به زبان تركى استانبولى ترجمه كرده و در اين ترجمه 6 

غزل و 11رباعى تركى او را به چاپ رسانده است28 . 
اشعار تركى نسخة  خطى لندن كه با خط نستعليق به قلم «قنبرعلى بن خسرو 
سال 88/893-1487 نوشته شده،در باكو سه بار به چاپ رسيده استاصفهانى» در سال 88/893-1487 نوشته شده،در باكو سه بار به چاپ رسيده استاصفهانى» در سال 88/893-1487 نوشته شده،در باكو سه بار به چاپ رسيده است29 .

دكتر ژاله دميرجى در مقاله اى تحت عنوان «دو نسخة  جديد ديوان جهانشاه 
حقيقى» با اشاره به نسخة  موزة  بريتيش، نسخه هاى خطى كتابخانة سليمانيه در استانبول 
به شمارة Fatih 3808 و كتابخانة  دانشكدة  زبان و تاريخ - جغرافياى دانشگاه آنكارا 
به شمارة 2221İsmail Saib I, را معرفى كرده و با در نظر گرفتن نسخة  فاتح به 
عنوان نسخة  اصلى، 5 غزل و 15 رباعى تركى ميرزا جهانشاه را منتشر كرده است30 . 
پرفسور دكتر محسن ماجد دربارة  ميرزا جهانشاه حقيقى سه موضوع را مورد 
تحقيق قرار داده، چنانكه اشعار ميرزا جهانشاه حقيقى را در مقاله اى با عنوان «جهانشاه 
ميرزا  دينى و عرفانى  بينى  از سوى ديگر جهان  ؛  او» مطرح كرده31  تركى  اشعار  و 
جهانشاه را در مقاله اى با عنوان «فضاى دينى و عرفانى جهانشاه سلطان قرا قويونلو ها 
ارائه نموده32 » و نيز بررسى هايى در مورد زندگانى، شخصيت برجستة  ادبى و ديوان 
تركى او در كتابى با عنوان «جهانشاه، حكمران قرا قويونلو ها و اشعار تركى وى33 » به 

جامعة  دانش و ادبيات تركى تقديم كرده است.
اشعار  و  قويونلو ها  قرا  «جهانشاه حكمران  كتاب  در  دگرمنچاى،  دكتر ويس 
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در  حقيقى  جهانشاه  ميرزا  ديوان  نوشتة   دست  نسخه هاى  حقيقى)»  (ديوان  فارسى 
Or.  و موزة بريتش لندن به شمارة Fatih 3808 كتابخانة  سليمانية  استانبول به شمارةFatih 3808 كتابخانة  سليمانية  استانبول به شمارةFatih

ادبيات شرق  ارمنستان-ايروان، شعبة  9493، مؤسسة  نسخه هاى دست نوشتة  دولت 
به شمارة  965 و كتابخانة  دانشكدة  زبان و تاريخ-جغرافياى دانشگاه آنكارا به شمارة 
İsmail Saib I  2221, را در چهار نسخه معرفى كرده است؛ به گونه اى كه در اين 
كتاب با استناد به نسخه هاى لندن و استانبول، متن تحقيقى ديوان فارسى آن به چاپ 

رسيده است34 . 
نسخه اى كه در سال 1474/879 نوشته شده و در مؤسسة  نسخه هاى دست 
نوشتة  دولت ارمنستان-ايروان، شعبة ادبيات شرق به شمارة  965 وجود دارد، حاوى 
77 غزل فارسى و 60 غزل تركى و در مجموع 985 بيت است، كه غزل هاى تركى اين 

نسخه را «لطيف حسين زاده» در سال 1966 در ايروان منتشر كرده است35 . 
آقاى فيروز رفاهى علمدارى نيز ديوان ميرزا جهانشاه حقيقى را با استناد به 
نسخة  موجود دركتابخانة  مركزى دانشگاه تهران به شمارة 8198، منتشر كرده است 
كه اين كتاب حاوى 90 مثنوى، 108 غزل و يك مستزاد به فارسى و 94 غزل و 35 
جهانشاه  ميرزا  تركى  و  فارسى  ديوان  نشر  اولين  كه  اثر  اين  است.  تركى  به  رباعى 
حقيقى به حساب مى آيد و با عنوان «ميرزا جهانشاه حقيقى: ديوان فارسى- تركى» به 
چاپ رسيده، 320 صفحه دارد، كه صفحات 1 تا 180 شامل ديوان فارسى و 181 تا 
320 شامل ديوان تركى آذرى است. ديوان تركى كه با مقايسة  نسخه هاى خطى لندن و 

تهران نوشته شده، هم با حروف عربى و هم با حروف لاتين انتشار يافته است36 .  
آقاى فيروز رفاهى علمدارى نقصان موجود در نسخة  كتابخانة  مركزى دانشگاه 
تهران را به استناد نوشته هاى آقاى «محمد على تربيت»، نويسندة  كتاب «دانشمندان 

آذربايجان»، چنين توضيح مى دهد37 :
ميرزا جهانشاه  نموده و  مقابل پدرش عصيان  «پسرميرزا جهانشاه حقيقى در 
تربيت  آقاى محمد على  كه  نوشته  پندآموز مختلفى  ابيات  براى پسرش  نيز  حقيقى 
ابيات مذكور را از تذكره نامه ها به دست آورده است، اما چنين نسخه هايى در كتابخانة  
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مركزى دانشگاه تهران موجود نيست». آقاى فيروز رفاهى علمدارى چنين مى گويد: 
«ابيات مشابه آن از ميرزا جهانشاه حقيقى دراين موضوع وجود دارد، ولى در ديوانش 

ديده نمى شود»38 . 
3) اشعار ميرزا جهانشاه حقيقى دربارة مولانا جلاالدين رومى  و نى:

 ، نى39  و  دربارةمولانا  تركى»  فارسى-  ديوان  حقيقى:  جهانشاه  «ميرزا  كتاب 
السلام،  عليه  آدم  خلقت  بيان  خطاب،  (ص)،  نبى  «نعت  مانند  موضوع هايى  شامل 
صفت ابراهيم(ع)، معجز موسى عليه السلام، بيان عقل كل، بيان ادراك، معرفت، بيان 
حال منصور، بيان عشق، صفت زلف، نصايح، قلب مؤمن» و ده ها موضوع مشابه آن 

است40 .
ميرزا جهانشاه حقيقى، مولانا را به عنوان مرشد و راهنما دانسته و مثنوى مولانا 
را به عنوان شرح قرآن مجيد و راهنماى انسان درنظر گرفته است. او از افكار ژرف 
مولانا بحث مى كند وهميشه آرزوى وصال به مولانا را دارد و ارتقاى علم و دانش 
خود را به كمك علم مولانا خاطر نشان مى كند و اين موضوع را در ابيات زير چنين 

توضيح مى دهد: 
در مدح قطب الدين شيخ المحققين مولانا جلال الدين رومى قدس سره41

مثــنوى لايزالــست  ذكـر  شـــرح 
مثنوى حالست  عين  معنـــى  جـان 

آدمـــست42   نماى  مقصد  مثنـــــوى 
عالمست43 كـمال  صـــاحب  معـنى 

قـرين  نبود  او  به گرد علـم  كــــس 
آفرين او صد  علــــم  بر  آفـريــن 

نــيك خـو  آن  آمدست  مــعنى  بحر 
مانـند جو او  پيــــش  در  ديـگران 

مـاسـت  حيوان  سرچشمة  او  عيـــن 
قطره اى از وى حيات جان ماسـت
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گــــشـته ايـم   آســــتانش  مـريد  تا 
گشـتــه ايم بيانش  در  معنـى  پيـــر 

جـان   به  دلــدارم  يـــار  آن  طــالب 
نـــشــان دارم  او  داغ  فــــروغ  از 

جـفا   گر  مى نـــمايد  عتــابى  گـــر 
وفــا دارم  او  عـــهد  در  صــادقـم 

آمدست   جــان  مطـــلب  معنى  كـان 
آمدسـت درمـان  گـاه  و  درد  گـــاه 

ســـرگشته ايم   او  عـشـق  هـواى  بـا 
گشـته ايم او  خرمن  چيـن  خــوشه 

ازو   حــاصـــل  دلـم  كـام  مـى كنـم 
فرو پـايـش  ره  در  ســــرآرم  گــر 

گـــدا   مـن  و  جهـان  شــهنـشـاه  او 
نـوا بــى  لطفش  ز  مانم  كـه  حـاش 

شـد   دانــنده  او  شرح  بـا  مبــتـدى 
شد خـــواننده  از خطش  معنى  علم 

ديدنـست44    بـراى  دانـش  و  خـوانش 
بــگزيدنست45 ورا  عـالـم  هـــمه  از 

پرست   تقـوى47  از  و  دينـست46   منبـع 
آمدســت احسان  و  لطف  معنى  كان 

شـدم   او  آسـتــــان  گـــــداى  تـا 
شــدم او  گلسـتان  چيـن  خوشـــه 

شـرح شـكر دوست گردد ذكر دين  
هــمين باشد  اين  فتـوى  را  متقـــى 
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هــوس   دارم  مـــولوى  هـــواى  بـا 
منـقـبس معنى  عـلــم  در  شــوم  تـا 

او   تـــوحيد  گفـــتن  در  عاشـــقـم 
او تقـليـد  كنم  كه  بـاشـم  كــه  مــن 

آدمـست48    نسـل  ذات  و  باسـم  گـــر 
است عالـم  جمـله  مقـصود  معنيـش 

لقا   آن صـاحب  عشقسـت49   خـسرو 
شفا يابـد  لبـش  از  شـــيرين  جــان 

او   مـحراب  قبــــلة  بـر  ســاجــدم 
او اصـحـاب  بـنـــدة  از  شـــوم  تـا 

ما   عيـن  كحل  اوست  پــاى  خــاك 
تـوتيا دلهـا  چـشـم  در  مـــى كنـــم 

اولياست   سراج  عـلمــش  لمــــعـة 
انـبـياست قبـول  حـق50   رهنــــمون 

كان جوهر لب معنى جمله51   اوسـت  
جـمـلگى52 در پيـش او مانند پوست
ميرزا جهانشاه حقيقى، هنگام وصف دلبستگى به مولانا، در مثنوى زير چنين 
مى گويد: هنگامى كه در افكارش مقام والاى مولانا در چالش قرار مى گرفت، از الم به 
خاطر آوردن وى سلامتى روح و روان در كالبدش پديدار مى شد. چنانكه وى، نمى تواند 
بدون ذكر نام مولانا آرام و قرار يابد. به نظر او، مولانا همچون چراغى براى چشم دل 
انسان ها مى درخشد، همچنين از شوق عشق مولانا درعرفان به درجات رفيعى دست 

يافته است، به طورى كه خود را به اياز و مولانا را به محمود تشبيه مى كند.
خطاب با حضرت مولانا نور قبره53

روبرو آيم  كــه  آمـــد  آن  وقـــت 
او بحر  از  مــى بـرم  حيـــوان  آب 
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تو صد گونه درد  از جور  مى كشــم 
ســـرد آه  آرم  بر  گر  نـــگردد  غم 

است اى طبيب  درمان جان  تــو  درد 
بى نــصيب دردت  ز  مانم  كه  حاش 

تو شكر  شرح  به  دايم  شـــاكــــرم 
چون شوم خالى ز مدح و ذكــر تو  

غمت  راه  در  ســـرگشتــه  مــن   اى 
آه غمت نـالـم روز و شـب ز  چنـد 

درخواستم  تـرا  عــالـــم  همـــه  از 
خواستم در   54 لـدنيا  مـقبول  شـوم  تـا 

 اى مــرا درد تو درمانست55  و جان 
جاودان بمانى  تـو  بـاشـم  كـه  مــن 

يابـــنده ام  تـو  درعــشق  ســـالكم 
بنــده ام پـايـت  خـاك  در  ابــد  تــا 

غـــيـــب   گاه  مى نمايم  خطايى  گه 
گفتن من عز غيب56 در  گرچه هست 

عـزيز57   آن  عين جانست  چون سراج 
تميز كــردم  او  عـــلم  در  معنيـــم 

اوســت  حيران  جملگى  عرفان  اهل 
اوست بستان58  چشمة  معـنى  شـــير 

مــى زنـم  ســـر  او  پاى  به خاك  تا 
مى زنم پـر  او  عــــشق  هـــواى  با 

مرد صاحب دل مريدست يا59  مراد 
گــــر بــــود طالب نگردد نامراد
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دين  علم  در  طلب  كـــن  معنى  پير60  
امين جـبريل  مقبـــول  شــــوى  تا 

تو  درد  هــم  و  طالــب  نبود  كه  هر 
تو درد  صاحب  قدر  شـناسد  كـــى 

تـويى  محمـــودم  و  خاص  اياز  من 
تويى معــــــبودم  راه  رهــــنمون 
ميرزا جهانشاه حقيقى، در ابيات زير ضمن تلميح به بيت هاى آغازين مثنوى 
مولانا، از زبان نى چنين مى گويد: آرزوى وصل مولانا را دارم و از فراق مولانا دلم 
پاره پاره شده و هيچ كس همچو من گريان و غمگسار نيست و هر چه بر سرم آمده، 

از معشوق است.  
شرح اشتياق از زبان نى61

فـراق از  بـنالـم  گـر  نگردد  غـم  من به سوى دوست دارم اشتياق   
بـيان نـغمة من شد  از  ياآه مـن از نـالة مـن شـد عياآه مـن از نـالة مـن شـد عيان           سوز مـن 
نـيست غمـناك  و  نالنده  من  مثل  نيست    باك  بنالم  نـيستگر بسوزم گر  غمـناك  و  نالنده  من  مثل  نيست    باك  بنالم  نـيستگر بسوزم گر  غمـناك  و  نالنده  من  مثل  ت   
آه مـن از درد مـن شد آشكار    آه اگــر بـر مـن نبـاشـد درد يار
سيـنة مـن در فراقش پاره شد    هر چه شد بر من از آن عياره شد
نبـود وى  در  وى  كه  نبود  ناله اى62  نبود    راز مـعنى جز حديث نى 
ميرزا جهانشاه حقيقى، در مثنوى زير، همچون مولانا از كلمات يكسان استفاده 
نموده، چنين شرح مى دهد: نى گريان دلم را مى سوزاند؛ نى اى كه در دل، آتش عشق 
را بر پا مى كند تمام جهان دلم را به يغما مى برد، نى براى خودش سوزان و دردناك 
است، با اين حال براى زخم هاى دل مرهم است و سبب گريه و پريشانى نى، روح 

انسانى اوست.
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فصل دهم در بيان نى63
راه64معنـى كـن طلب  اى بوالبشر  يـك نفـس بشـنو ز مـن نـقل دگر
وصل دلـبـر گلسـتـان روزنسـت65   نى ز ناله بر جـگر آتـش زنـسـت66
زنـد يغـمـا  ســر  بـر  را  دل  مـلك  نــى به دل گـر آتـش سـودا زند  
نـى آهنـگ  نغـمـه و  از  غافـلسـت  هركه عاشق نيست  اندر بانگ67 نى  
نى سراسر سوز و درد و آتشست68   جان بيماران عشق از نى خوشست69
بـر جـگر آتـش زنـى از نـى بود  عاشـق  انـدر سوز وى لاشـى70 بود
من حديـث نـاله گـر از نـى كنم  بـس دل سـوزنـده را لاشـى كنــم71
ب  گـر بسـوزد خـويش را نبود عجيب دردى بود از غم نصيب  گـر بسـوزد خـويش را نبود عجيب دردى بود از غم نصيب  گـر بسـوزد خـويش را نبود عجيب هـر كرا72
نـى ز آه و نـاله درد افـزون كـند  عـابـد سـجــاده را مجـنـون كــند
نــى اگـر بـا عشـق افـزايد فغان  ز آتـش  انـدر آتـش آيـد سوختگان
ت  جـز فراق و سوز از وى چاره نيستمـثل نـى آشـفته و بـيچاره نيست  جـز فراق و سوز از وى چاره نيستمـثل نـى آشـفته و بـيچاره نيست  جـز فراق و سوز از وى چاره نيست
ت  آدمـى  را سـوز نـى خوش عالميستآه و درد و سـوز نى از آدميـسـت  آدمـى  را سـوز نـى خوش عالميستآه و درد و سـوز نى از آدميـسـت  آدمـى  را سـوز نـى خوش عالميست
هـركــه  انــدر سـوز نى شيدا بود  داغ درد73  انـدر دلــش پـيــدا بــود
هـر كـه را74 پيــدا بـود داغ فـراق   ســـوزد  انـدر آه و درد اشــتـيــاق

ميرزا جهانشاه حقيقى، در باب نى كه با مولانا و مثنوى و طريقت مولوى هم 
آوا شده است، در غزل هاى فارسى و تركى چنين مى سرايد:

نى شكسته فغان مى كند ز نالة هجر
صداى نكتة75  چنگ و دف و رباب چراست76

حقيقى ناله و فرياد مى زند چون نى  
از آن77 سـبب نفـس او بسوز78  و ساز بر آيد79

نى گر ز آه و ناله بر آيد در انجمن  
صـــد آه و نــالـــه بـر جگر عاشقان زند80
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از آتش فراق بسى دل كند خراب  
ســـوزنــده اى كه در غم وصلش فغان زند81

نى شكسته فغان ايلدى ز غمزة  عشق  
رباب و چنـگ و دفه شاهد اولدى نغمة  عود82

 نتيجه گيرى:  
فرمانرواى  ميرزا جهانشاه حقيقى،  از سوى  اشعار سروده شده  مقاله  اين  در 
دولت ترك، بر اساس دو اثر مورد مقايسه قرار گرفته است. با عنايت به اشعار بررسى 
شده، چنين به نظر مى آيد كه مقايسة  مجدد اين دو نسخه كه در زمان ها و مكان هاى 
آورد.  پديد  ادبيات  دنياى علم و  بديع در  نو و  اثرى  يافته، مى تواند  انتشار  متفاوت 
در اين زمينه براى كسانى كه قصد انجام تحقيق درزمينة  علم، زبان شناسى، تاريخ و 
ادبيات در زبان هاى تركى و فارسى، همچنين مولانا و ميرزا جهانشاه حقيقى را دارند، 

مى توان ديدگاه هاى تازه اى را مطرح نمود. 

پى نوشت:
1. ميرزا جهانشاه حقيقى، ديوان فارسى- تركى، به كوشش فيروز رفاهى علمدارى. 

تهران: انتشارات فيروزان، 2006/1385.
ويس  دكتر  كننده:  تهيه  حقيقى).  (ديوان  او  قارسى  اشعار  و  قراقويونلو  2. جهانشاه 

دگرمنچاى، ارزروم-2004.
3. اين اثرداراى دو نسخة  خطى است: 1) كتابخانة  آتاتورك شهردارى بزرگ استانبول، 
شمارةOsman Ergin, 393، شمارة ميكرو فيلم: 333؛ 2) كتابخانة مركزى دانشگاه 

 .TY 5691 استانبول، شمارة
4. اين اثر به وسيلة سيد محمد نائل در سال 1841/1257 در استانبول به چاپ رسيده 

است. 
5. اين اثر در كتابخانة موزة مولانا در قونيه به صورت يك نسخة  دست نويس موجود 

 .İhtisas, 5442است، شمارة
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6. اين اثر در سال 1897/1315 در استانبول در چاپخانة  جمال افندى به چاپ رسيده 
است.

7. هر دو جلد اين اثر كه از سوى طاهر المولوى براى چاپ آماده شده بود، به ترتيب 
جلد اول آن در سال 98/1315-1897 در استانبول در چاپخانة  عالم و جلد دوم آن در 

سال 99/1316-1898 در چاپخانة  عصر در استانبول به چاپ رسيده است.
8. اين اثر در كتابخانة  موزة  مولانا در قونيه داراى يك نسخة خطى است، شمارة 6084 

.İhtisas

 (Prof. Dr. Emine Yeniterzi)ترزى ينى  امينه  دكتر  طرف  از  اثر  اين   .9
Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun Dâstan-i Cenâb-i» عنوان  با 
Selçuk Üniversitesi Türkiyat) منتشر شده است» منتشر شده است» منتشر شده است Mevlânâ Manzumesi

Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya,
2005 ، شماره 17، صص 121-113).  

4، صص13و14  ج  صفا،  189تا173.  Yınanç، صص  763؛  Öztuna، ص   .10
فيروز رفاهى علمدارى سال 1438/842 را كه تاريخ به تخت نشستن ميرزا جهانشاه 
با عنوان تاريخ تولد ميرزا جهانشاه حقيقى ذكر كرده است  حقيقى است، به آسانى 

(علمدارى، ص 15). 
11. دگرمنچاى، قسمت تركى، ص 11.

12. علمدارى، ص 15.
تا438؛  ، ج 26، صص 434   (Sümer 2001) تا179؛  Yınanç، صص 173   .13
Konukçu، ص 536؛ فيروز رفاهى علمدارى، تاريخ به قتل رسيدن او را در سال 

905 هـ.ق/1499 م  وعمر وى را 63 سال ذكر نموده است (علمدارى، ص 15).
Öztuna .14، ص 763؛ Sümer، ج 6، صص 292 تا303؛ Aka، ص 71.

Sümer .15 ، ج 26، صص 434 تا 438؛  Konukçu، ص 536.
Minorsky (1971) .16)، صص 161 تا164؛ دگرمنچاى، قسمت تركى، صص 27 

تا62  و 127 تا152.
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Değirmençay .Değirmençay .Değirmençay، ص 6. 17

18. علمدارى، صص 15 و16.
19.(Minorsky 1971)، ص 167؛ علمدارى، صص 22، 183 و 184.

20. علمدارى، ميرزا جهانشاه حقيقى، ديوان فارسى- تركى، به كوشش فيروز رفاهى 
علمدارى، تهران: انتشارات فيروزان، 2006/1385.

21. علمدارى، ص 15.
22.(Minorsky1954)، صص 271 تا  297.

Demirci .23، صص127 تا 138.
.(Macit, 2002b) .24

تهيه كننده:  او (ديوان حقيقى)،  25.دگرمنچاى، جهانشاه قراقويونلو و اشعار فارسى 
ويس دگرمنچاى، ارزروم، 2004، نشرية دانشگاه آتاتورك، دانشكدة  علوم و ادبيات، 
Değirmençay, Veyis,  گروه زبانها و ادبيات شرقى، رشتة زبان و ادبيات فارسى؛
Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh, Farsça Şiirler Divân-ı

Hakîkî), Çeviren: Veyis Değirmençay, Erzurum, 2004
26. علمدارى، ميرزا جهانشاه حقيقى، ديوان فارسى- تركى، به كوشش فيروز رفاهى 

علمدارى، تهران: انتشارات فيروزان، 2006/1385.
26. (Minorsky 1954)، صص 271 تا297.

27. (Minorsky 1971)  ، صص 153 تا180.
28.علمدارى، ص 16.

Demirci .29، صص 127 تا138.
30. (Macit 2000)، صص 9تا 19. 

31. (Macit 2002a)، صص 53 تا 72.
.(Macit 2002b).32

33. دگرمنچاى، جهانشاه قراقويونلو و اشعار فارسى او (ديوان حقيقى)، تهيه كننده: 
ويس دگرمنچاى، ارزروم، 2004، نشرية دانشگاه آتاتورك دانشكدة علوم و ادبيات، گروه 
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Değirmençay, Veyis, ادبيات فارسى؛   ادبيات شرقى، رشتة زبان و  زبان ها و 
Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh, Farsça Şiirler (Divân-ı

Hakîkî), Çeviren: Veyis Değirmençay, Erzurum, 2004
34. علمدارى، ص18.

35. علمدارى، ميرزا جهانشاه حقيقى، ديوان فارسى- تركى، به كوشش فيروز رفاهى 
علمدارى، تهران: انتشارات فيروزان، 2006/1385.

36. علمدارى، صص 18 تا20.
37. علمدارى، ص 20.

38. علمدارى، صص 40 تا43.
39. علمدارى، ميرزا جهانشاه حقيقى، ديوان فارسى- تركى، به كوشش فيروز رفاهى 

علمدارى، تهران: انتشارات فيروزان، 2006/1385.
40. علمدارى، صص 40 تا42 ؛ دگرمنچاى، صص 9و10.

 .D آدم است :  A 41.  آدمست
.D  عالم است :A  42. عالمست

.D   ديده نست :A  43.  ديدنست
.D  بگزيده نست :A  44. بگزيدنست

 .D  دين است  : A 45. دينست
.D تقوى :A   46. تقواى

.D آدم است :A  47. آدمست
.D  عشق است :A  48. عشقست

.D خلق :A  49. حق
.D جان :A  50. جمله

.D ديگران  :A  51. جملگى
52. علمدارى، ص. 43 ؛ دگرمنچاى، ص 11.

.D  ازاين :A  53. لدنيا
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.D  درمان است  :A  54. درمانست
.D عيب :A   55. غيب
.D عيب :A   56. غيب

 .D جان است :A  57. جانست
.D پستان :A   58. بستان

.D  با  :A  59. يا
61. علمدارى، ص 44 ؛ دگرمنچاى، ص 11.

.D ناله نى :A   62. ناله اى
63. علمدارى، صص 44و45 ؛ دگرمنچاى، صص 11و 12.

.D راز  :A  64.راه
.D  روزن است :A  65. روزنست

.D آتش زن است :A  66. آتش زنست
.D  بانك :A  67. بانگ

 .Dآتش است :A  68. آتشست
.D خوش است :A  69. خوشست

.D لاشى  :A  70. لاشئى
A : –  D 71. من حديث ناله گر از نى كنم* بس دل سوزنده را لاشى كنم

.D  كرا  : A  72. گرا
.D داغ و درد  : A   73.  داغ درد

.D كرا  : A 74. كه را
 .D نغمه  :A 75. نكتة

76. علمدارى، ص. 133 ؛ دگرمنچاى، ص 46.
.D  ازان  :A 77. از آن

.D  به سوز  :A78. بسوز
79. علمدارى، ص 152 ؛ دگرمنچاى، ص 55.
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80. علمدارى، ص 154 ؛ دگرمنچاى، ص 55.

81. علمدارى، ص 154 ؛ دگرمنچاى، ص 55.
82. علمدارى، ص 193.
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